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سخنگوی وزارت بهداشت به ایلنا خبر داد: 
ابتلای ۴۱ نفر به تب کریمه کنگو 

در کشور
ایلنا: سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به ابتلای  �

۴۱ نفر به تب کریمه کنگو در کشــور، از مرگ پنج نفر 
از مبتلایان خبر داد. ایرج حریرچی (سخنگوی وزارت 
بهداشــت) درباره آخرین آمار مبتلایان به تب کریمه 
کنگو گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در کل کشور 
۴۱ مورد ابتلا به تب کریمه کنگو اعلام شــده است که 
پنج مورد از این افراد که بیماری زمینه ای نیز داشتند، 
فوت کردند. سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: این 
آمار با توجه به جمعیت کشــور آمار بسیاری نیست، 
اما اســم بیماری سنگین است. او خاطرنشان کرد: در 
ضمن راه های انتقال بیماری تب کریمه  کنگو مبتلا به 
مردم نیست؛ مگر چند نفر از مردم خودشان گوسفند 

را ذبح می کنند؟ 

آبیاری ۱۵۰۰ هکتار
 از مزارع کشاورزی با فاضلاب

ایســنا: رئیس مرکز ســلامت محیط و کار وزارت  �
بهداشــت گفت: بیش از هزارو ۵۰۰ هکتــار از مزارع 
کشــاورزی در سراســر کشــور با آب فاضلاب آبیاری 
می شــوند. دکتر احمــد جنیدی درباره میزان ســطح 
زیر کشــت مزارع کشــاورزی با آب فاضلاب در کشور 
توضیح داد و گفت: با توجه به گزارش های دریافتی از 
دانشگاه های علوم پزشکی در ۱۱ استان کشور، بیش از 
هزارو ۵۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی با آب های سطحی 
آلوده به فاضلاب آبیاری می شــوند. استان های البرز، 
تهران و آذربایجان غربی نیز نسبت به استان های دیگر 
بیشترین ســطح زیر کشــت را دارند. او افزود: الگوی 
کشــتی که از ســال های دور وجود داشته  و حقابه ای 
که کشاورزان از آب های سطحی داشتند و هنوز ادامه 
دارد، تخلیــه فاضلاب شــهری و صنعتــی که باعث 
آلودگی آب های ســطحی می شــود و توسعه ناکافی 
ســامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب، بخشی از 
دلایل آبیاری مزارع با فاضلاب هســتند. جنیدی ادامه 
داد: طبــق گزارش دانشــگاه های علوم پزشــکی، با 
توجه به بازرسی و اقدامات بهداشت محیطی شامل 
آموزش، صــدور اخطار و معرفی به مراجع قضائی و 
هماهنگی های ایجادشده با سایر سازمان های مسئول 
برای پیشــگیری و کنترل آبیاری مزارع و کشــاورزی با 
فاضلاب، سطح زیر کشت از سال ۱۳۸۹ بیش از شش 
هزار هکتار کاهش یافته اســت. رئیس مرکز سلامت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت گفت: کمبــود منابع 
آب برای کشاورزی و تشــدید آن بر اثر خشک سالی و 
همچنین رشــد جمعیت که به افزایش نیازهای آب 
شیرین در بخش آب آشــامیدنی و آبیاری برای تولید 
مواد غذایی منجر شــده اســت، از دیگر دلایل است. 
علاوه بر آن، دردسترس بودن فاضلاب به دلیل توسعه 
ناکافی ســامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب نیز 
به عنوان یکــی از دلایل اســتفاده از فاضلاب مطرح 
اســت. در این میان، باید وجود مــواد مغذی موجود 
در فاضــلاب و تأثیر درخور  توجه آن در افزایش میزان 
تولیــد محصولات، بالابودن هزینــه مصرف کودهای 
شــیمیایی و آلودگی منابع آب کشاورزی مانند نهرها، 
رودخانه ها و... با فاضلاب را نیز در نظر گرفت. رئیس 
مرکز ســلامت محیط و کار وزارت بهداشــت با اشاره 
به برنامه مشــترک وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان 
شــهرداری و دهیاری ها بــرای کنترل ایــن موضوع، 
ادامه داد: این همکاری در قالب برنامه پیشــگیری و 
کنترل آبیاری مزارع با فاضلاب و اجرای برنامه ایمنی 
فاضلاب انجام می شــود. بازرســان بهداشت محیط 
مراکز بهداشت شهرســتان ها نیز در سراسر کشور در 
صورت مشــاهده و دریافت گزارشی مبنی بر استفاده 
از فاضــلاب برای آبیــاری مزارع کشــاورزی، علاوه بر 
بررســی موضوع و در صــورت تأیید، ضمن آموزش و 
اخطار به کشاورزان، در صورت استمرار، فرد را مطابق 
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اســلامی به مراجع قضائی 
معرفی می کنند. در همین راستا، در سال ۹۶ ۲۱۱ مورد 

معرفی به مراجع قضائی انجام شده  است. 

خبر

بلوای آزمون پزشکی

مناقشــات کهنه ای که با ما پیر شدند، اما حل  �
نشدند... 

همه مــا با این دســت امور بزرگ شــده ایم و 
نمونه هایــی از آنهــا را در ذهن داریــم. گاهی از 
کنارشان بی تفاوت رد شــده ایم؛ آن زمان که خود 
را دور از آن چالــش و فــارغ از پیچیدگی هایــش 
یافته ایــم. چندی بعــد چون گریبــان خودمان را 
گرفت، وارد مناقشه شــدیم و بحث کرده و ناسزا 
گفتیــم. نهایت وقتی مرکبمان بــه تمامیت از پل 
لــرزان این ســوژه های تکــراری گذشــت، دوباره 
بی تفاوت کناری نشستیم و به مناظرات جاماندگان 

خندیده ایم. 
چالشــی از این جنــس این روزهــا بحث اول 
جامعه پزشــکان شده اســت. در آســتانه اعلام 
نتیجــه بزرگ ترین آزمون صنفــی جامعه طبیبان، 
جمعــی از شــرکت کنندگان در ایــن امتحــان در 
شــهر های گوناگون اقدام به برگــزاری تجمعاتی 
کــرده و اعتراض خــود را به تخصیــص تنها ۳۵ 
درصد از پذیرش ها به ســهمیه آزاد اعلام کردند؛ 
مســئله ای که طبــق گفته رئیس مرکز ســنجش 
آموزش پزشکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی 
است. بحث قدیمی سهمیه و سهمیه بندی، این بار 

موضوع مناقشه فی مابین اطبا و مسئولان شد. 
از آنجــا که همذات پنــداری با پزشــکان، این 
تافته هــای جدا بافته و دور افتاده از ســطح جاری 
جامعه، برای خواننده غیرمرتبط این نوشته سخت 
اســت، یک مثال ملموس تر تقدیم می شود. هنوز 
بلــوای کنکور سراســری ســال ۱۳۸۷ را از خاطر 
نبرده ایم؛ آنجا که سهمیه بومی گزینی، نفر اول آن 
آزمون را همنشین رفقای چهاررقمی تهرانی کرد؛ 
رفاقت هایی که سخت شکل گرفت، اما همچنان 
پایــدار و باقیســت و بــه شــرط فراموش کــردن 
پشت درمانده های آن ســهمیه بندی جنجالی که 
نمی دانیــم الان کجاینــد و چه می کننــد، به نظر 
ضربه ســهمناکی به پیکره زخمی آموزش عالی 
وارد نشد. مثال های مشابه زیادی در همان سطح 
وجود دارد و کمتــر ایرانی ای را می توان یافت که 
از سهمیه ها ننالیده باشد، مگر آنکه خود صاحب 

سهمیه بوده باشد. 
آزمون دســتیاری پزشــکی یا به زبان ســاده تر، 
امتحان تخصــص، ید طولایی در ایجاد حاشــیه و 
تلاطم در جامعه پزشــکی و جوامــع مرتبط دارد؛ 
از انحــلال کامل آزمون در پی فروش ســؤالات در 
سال های کمی دور، تا نمره های برابری که رتبه های 
متفاوت نصیبشان شــد، در گذشته ای نزدیک تر، اما 
چه چیــزی آزمون مزبور را به ورطه مذکور غلتانده 
اســت؟ شــاید یک جمع اضــداد ســاده. از طرفی 
امتحان بسیار مهم و سرنوشت سازی است و گذر از 
آن به منزله انتخاب شغل ابدی و حرکت به سمت 
آینده روشــن و رفاه احتمالی اســت. از آن طرف به 
علــت ماهیت صنفی و مخاطبــان محدود و طبعا 
عدم درگیری و اقبال عوام، کمتر زیر ذره بین رسانه ها 
قــرار گرفته اســت. آن اهمیت و ایــن بی اهمیتی، 
میدانی برای جولان سهم خواهان از سیستم و البته 
عرصه ای بــرای آزمون وخطای تئوری هــای نابالغ 
و تئوریســین های نابالغ تــر به وجود آورده اســت؛ 
خلوتی که بــه باور ذهن منحرف نویســنده، در آن 

چراغ خاموش کارهای زیادی می توان انجام داد. 
تحلیل خوب و بد سهمیه ها کار راحتی نیست. 
به نوعی همه حق دارند. طرف اول دعوا اشــاره به 
ســال هایی می کند که پای کتاب و درس گذرانده و 
اکنون حق خود می داند که طبق نمره کسب شده، 
از ســکوهای خالی پیش رو ســهم ببرد. طرف دوم 
دعوا اشــاره به وجه ماهوی سهمیه می کند. طرف 
اول از عدالــت در بهره وری از امکانات آموزشــی 
می گوید و طرف دیگر بر عدالت بر بادرفته در مناطق 
محروم در تمام ســال های تحصیل داوطلب تأکید 
می کند. در این میان طرف سوم دعوا هم داریم که 
می گوید عرصه پزشکی که ضامن سلامت جامعه 
و معامله گــر جان و روان شــهروندان اســت، نیاز 
به بعضی توانایی های مادرزادی و اســتعداد های 
ویژه دارد تا در کمترین زمان و سخت ترین لحظات 
بهتریــن تصمیــم گرفته شــود و شــاید، و باز هم 
شاید، ســهمیه گذاری در دنیای خطیر طبابت مایه 
دورماندن افراد شایســته تر از میدان شــود. نظرات 
گوناگون اســت و گویــی همه حق دارند و شــاید 
همین موضوع این مناقشــه را لاینحل کرده. نتیجه 
اینکه از این نسل به نسل بعد و بعدتر مبتلا به همه 
می شــود و داســتان ادامه پیدا می کند. واضح تر از 
همه چیز، لزوم اجرای قانون اســت و درحال حاضر 
طبق تأکید مســئولان، قانون این گونه حکم می کند 
که سهمیه ها به شــکل کنونی اعمال شود و طبعا 
تخطــی از قانون بزرگ ترین اشــتباه اســت. اگر چه 
پناه بردن به قانون در این مورد به جای حل مشکل 
به نظر بیشــتر آتش بس موقت اســت تا سال بعد 

همین موقع و شروع دوباره همین بحث ها. 
خلاصــه اینکــه ســهمیه ها اعمــال خواهند 
شــد، فارغ از درستی یا نادرســتی آن و بر ما و بر 
همگان اســت که تابع قانون باشــیم. در این بین 
باید حواســمان باشــد که احیانا اگر از این به بعد 
از جامعه پزشــکان خطایی دیدیــم و بغضی به 
دل گرفتیم، در لحظه انتقاد و ناســزاگویی یادمان 
باشد به احتمال زیاد پزشکی که مخاطبمان است 
خارج از کســوت ســفید طبابت، صاحب یکی از 

سهمیه هاست. 

جامعه پزشکى؛ نقد هفته
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مریم ذوالفقار: درباره نــام «قلعه گنج» دو روایت وجود 
دارد. یکي اینکه این منطقه در گذشــته صاحب قنات ها، 
گنج هــا، نعمت هــا و آباداني هــاي فراوان و ســرزمین 
حاصلخیــز و پردرآمــدي بــوده و به همین خاطر به نام 
قلعه گنج شــهرت دارد اما روایت دیگري هم هست که 
مي گوید: «یــک تکه نان در قلعه گنج، حکم گنج دارد!».
در قلعه گنج حالا سال هاســت که نان و پیش از آن آب، 
حکم گنج را دارد. ســرزمیني خشــک با آفتابي سوزان و 
داغ که کمتــر رنگ بارندگي به روي خــود مي بیند و در 
ســال جاري آن قدر کم  باران داشته که دام هاي منطقه 
که اکثر آنها را بز و شــتر تشکیل مي دهد، به ناچار با آب 
آشــامیدني که مردم روستا در ۱۲ ســاعتي که آب دارند، 
برایشــان کنار مي گذارند، شاید ســیراب شوند.قلعه گنج 
کرمــان، چند ســال پیش بــا هــدف محرومیت زدایي و 
ایجاد معیشــت پایــدار در روســتاهاي محروم کشــور 
به عنــوان محروم ترین نقطه ایران شــناخته و پس از آن 
با اجــراي برنامه هــاي اقتصادي و همت مردم ســعي 
شــد این محرومیت برطرف شــود. برنامه هاي زیادي در 
این چند ســال در منطقه اجرا شده و قلعه گنج توانسته 
راهــي طولاني را براي نجات خود طي کند؛ اگرچه هنوز 
با مشــکلات عدیده اي مانند بي آبي، گرماي طاقت فرسا، 

اختلافات طایفه اي و... روبه رو است. 
قلعه گنج کجاست؟

بهترین راه براي رســیدن به قلعه گنج این است که با 
هواپیمــا تا بندرعباس بروید، از فــرودگاه بندرعباس هم 
با ســه ســاعت رانندگي به قلعه گنج مي رسید. مسیر از 
دل کوه ها و زمین هاي خاکي که در آن جابه جا بوته هاي 
خار و درختچه هاي تاغ و... روییده اند، مي گذرد و تابلوي 
هشــداردهنده «خطر تصادف با شــتر» در مســیر دیده 
مي شود و واقعا هم عبور شتر از جاده، منظره اي طبیعي 
در طول مسیر است. در طول راه و در همین مسیر بي آب 
و علف کــه گاهي پل و نردهای آن نشــان مي دهند که 
در گذشــته رودي از آن مي گذشــته، گاهــي خانه هاي 
کپري (خانه هایي ساخته شــده از تنــه و برگ هاي نخل 
که تا شــش نفر در آن جا مي شــوند) دو، ســه تایي کنار 
هــم قرار دارند. گاهي ماشــین یا موتورســواري از جاده 
مي گــذرد و جز این چیزي به چشــم نمي خــورد. اما در 
همین مســیر، در ناکجا آبادي که فقط خاک و بوته هاي 
خار به چشم مي خورد، جایي یک تاب و سرسره کوچک 
و رنگي پلاستیکي در مسیر حتما به چشمتان مي خورد. 
نه از فضاي ســبز و پارک خبري هســت و نه از کفپوشي 
زیر تاب و سرســره تک افتاده! منظره اي عجیب و تلخ که 
بعدا فرماندار قلعه گنج مي گوید: «چشــم و هم چشمي 
طوایف و گاهــي کار بدون فکر و عجولانه باعث شــده 
چنین فضاهایي که هیچ کاربردي هم ندارند، در بعضي 
از نقاط ایجاد شــود که حالا خیلي جدي تر و منسجم تر 
کار پیگیري مي شود و جلوي این موارد گرفته شده است 
و به جاي اینکه چنین وســایلي در بیایان و جایي که هیچ 
کاربردي ندارد، نصب شود، قرار شده حتما در بوستان ها 
و بــا رعایت ضوابــط انجام شــود».اگر انتظــار دارید با 
رسیدن به قلعه گنج وارد شهر یا فضایي روستایي شوید، 
ســخت در اشتباهید. گاهي با گذشــتن از کنار چند خانه 
یک طبقه یا چند کپر در منطقه از یک روســتا به روستاي 
دیگر رفته اید. اگر در اینترنت جست وجو کنید، در صفحه 
اصلــي ویکي پدیا عکس یــک میدان کوچــک با عنوان 
میدان ولیعصر و بلوار آزادگان به چشمتان مي خورد اما 
نباید انتظار چیزي بیشــتر از همین عکس داشته باشید. 
فضاي موجود در عکس کل فضاي شهري منطقه است 
و از جمعیــت ۵۰ هزار نفري قلعه گنج هم شــاید تک و 
توک آدمي در شــهر ببینید. اما در بیابان هاي اطراف هر 
جا چند کپر و چند ســاختمان باشد، چشم هاي کنجکاو 
بچه ها هم از پشــت دیوارها پیدا مي شــود و گاهي هم 
زن ها با چادرهایي که یک سر آن را مثل شال دور سرشان 

پیچیده اند، به تماشاي مسافرهاي غریبه شهر مي آیند. 
قلعه گنج و بزهاي اسپانیایي

کساني که بیشــتر پیگیر اخبار باشند، اسم قلعه گنج 
که مي آ ید، از ماجراي بزهاي اســپانیایي سؤال مي کنند. 
«بزهــاي میلیونــي»، «بزهــاي اســپانیایي»، «بزهــاي 
اصلاح نژاد شــده» و... اصطلاحاتی اســت که بعضي ها 
برای این بزها به کار مي برند. اما ماجرا چیست؟ هنگامي 
که در ســال ۹۳ پروژه ایجاد معیشت پایدار در قلعه گنج 
کلید خورد، قرار شــد در این منطقه برای تأمین معیشت 
«اشتغال زایي پایدار» صورت بگیرد. از آنجایي که بز و شتر 
حیوانات بومي این منطقه هســتند و مصرف روزانه آب 
بزها خیلي کمتر از دام هاي مشــابه مثل گاو است، قرار 
شــد در قلعه گنج بزداري هایی تأســیس شــود تا علاوه 
بر تأمین شــیر و گوشــت مورد نیاز منطقــه، بتوان از این 
طریق بــه ایجاد اشــتغال نیز پرداخــت و این چنین بود 
که ســه هزار رأس بز مورســیا از اســپانیا وارد قلعه گنج 
شــد. بزهایي شــیرده و مقاوم که حدود ۱۰ برابر بیشتر از 
بزهاي منطقه یعني روزانه به طور متوســط سه لیتر شیر 
با چربي پنج درصد تولید مي کنند و چندقلوزا هســتند و 
هیچ تغییر ژنتیکي باعث این مســئله نبوده و نوع ژن این 
بز به خودي خود شیرده و مقاوم است. یوسف محمدي، 
مســئول پروژه بزداري قلعه گنج مي گوید: تعداد بزهاي 
مورسیا که یک سال ونیم پیش وارد منطقه شدند، حالا به 

پنج هزار رأس رسیده است. 
بــه گفته او بزها در ســن هشــت ماهگي بــه بلوغ 
مي رسند و بزهاي نر براي گوشتشان به فروش مي رسند 
و بزهــاي مــاده براي شــیردهي و زاد و ولــد مي مانند.
بزداري بزرگي که در منطقه تأسیس شده، باعث اشتغال 
تعدادي از اهالي قلعه گنج شــده؛ اما اتفاق هاي دیگري 
نیــز در این میان افتــاده و آن ایجــاد بزداري هاي کوچک 
محلــي و تأســیس کارخانه شــیر بز در منطقه اســت. 
بزداري به بخش هاي مختلف ســني و البته بخش هاي 
شیردوشي، بیمارستان، زایشــگاه و... تقسیم شده است. 

ســالن هایي دراز که پنکه هاي ســقفي هواي گرم آن را 
جابه جا مي کند و اطرافش باز است. همه جا بوي شدید 
بز به مشام مي رسد؛ اما در بخشي که به نگهداري بزهاي 
یک تا سه روزه اختصاص دارد، بوي شیرخشک مي آید و 
هــواي خنک کولر بزغاله  هاي کوچــک را خنک مي کند. 
منیره چمک، مســئول بخش شــیردهي به بزغاله  هاي 
تازه متولد شــده تا ســه روزه است. گوشــواره هاي سبز و 
زرد، بزهــاي نر و مــاده را از همان روزهــاي اول از هم 
جدا مي کنــد. منیره دیپلم دارد و حــالا با وجود بزداري 
کمک خــرج خانواده اي اســت که از طریق کشــاورزي 
تأمین مي شــود. کارش را دوســت دارد و از اینکه اینجا 
کار مي کند، خوشحال است. بزهاي یک روزه را یکي یکي 
در آغوش مي گیرد و با شیشــه شیر، به آنها شیر مي دهد 
و وقتي توضیح مي دهد که بزغاله هاي سه روزه از ظرف 
دیگري شــیر مي خورند، ویدئوي شــیرخوردن آنها را از 
داخل گوشــي اش نشانمان مي دهد. چهار زن به صورت 
ثابت و دو، سه نفر به صورت کارورز در بزداري مشغول 
به کار هســتند و در کل ۴۵ نفر از اهالي بومي منطقه در 
این بزداري مشــغول به کار شده اند که همه آنها هم در 

پردیس کرج براي کارشان آموزش دیده اند. 
صندوق هاي روستایي

به جرئت مي تــوان گفت تجربه شــوراها بزرگ ترین 
تجربه جمعي مردم ایران اســت که امروزه توانســته به 
نجات مردم قلعه گنــج بیاید. مــردم قلعه گنج در چند 
سال گذشته شاهد پیشرفت هاي زیادي بوده اند. از تجهیز 
بیمارستان گرفته تا ایجاد بزداري ها و برگزاري کلاس هاي 
مختلف فنــي حرفــه اي و... اما به طــور حتم آموزش 
مردم، بزرگ ترین اتفاقي بوده که در شهرستان قلعه گنج 
رخ داده اســت و آموزش ایجــاد صندوق هاي پس انداز 
روســتایي یکي از مهم تریــن این آموزش هاســت که از 
تجربه آشناي شوراها الگوبرداري شده است. در هر کدام 
از روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار قلعه گنج در حال حاضر یک 
صندوق روستایي وجود دارد که از سوی خود مردم اداره 
مي شود. به این ترتیب که به صلاحدید منتخبي که مردم 
انتخاب مي کنند و وضعیت روســتا، هر فرد یا خانوار بین 
پنج تا ۲۰ هزار تومان در ماه در صندوق پس انداز مي کند 
تا بعدا بتواند از صندوق وام بگیرد. بنیاد علوي به عنوان 
یکي از متولیان این طرح در کنار دولت و دانشگاه تهران 
به عنوان مجري به آموزش مردم در این منطقه پرداختند 
و تسهیلگراني از دانشگاه هاي تربیت مدرس و خوارزمي 
و.. آموزش هاي لازم هم اندیشــي، حســابداري و... را به 
مردم دادند تا خود مــردم کنترل و هدایت صندوق ها را 
به دست بگیرند. در حال حاضر در ۱۴۴ روستاي بالاي ۲۰ 
خانوار در شهرســتان قلعه گنج صندوق هاي روســتایي 
با همت خود مردم تشــکیل شــده است و به گفته مدیر 
ملي طــرح آبادانــي و توســعه قلعه گنج تا الان ســه 
میلیــارد آورده مردم در صندوق ها بوده اســت و بعد از 
ســه ماه از تشکیل هر صندوق، بنیاد علوي هم به همان 
میــزان آورده به هــر صندوقي تزریق مي کنــد. فاطمه 
جام گهــري، لیســانس دامپروري دارد و پنج ماه اســت 
در بزداري مرکزي قلعه گنــج کارورزي مي کند و امیدوار 
اســت همین جا بتواند استخدام شــود. او که خودش از 
ماه مهر در صندوق ها پس انداز داشــته است، هنوز وام 
نگرفته؛ ولي مي گوید برخي از دوســتانش وام گرفته اند 
و تأثیر صندوق ها را به وضوح حس کرده است. مسعود 
حیدروند مي گوید: با وجود صندوق هاي تســهیلگري هر 
فرد مي تواند هفــت  برابر مبلغي که بــه صندوق واریز 
کرده است، وام بگیرد و به این ترتیب در راستاي معیشت 
و اشتغال گام هایي برداشته مي شود. او مي گوید: شاید با 
این مبالغ نشــود کار ایجاد کرد؛ اما همین مبالغ مي تواند 
به بهبود کســب وکار افراد کمک کند؛ چون بانک ها براي 
وام دادن در مبالــغ کم هم از مــردم ضامن مي خواهند؛ 
اما بــا دریافت ایــن وام برخي از افــراد مي توانند براي 
زمینــي کــه دارند، مثلا بــذر تهیه کنند و کــود بخرند یا 
اینکــه خانواده اي چرخ خیاطي بخــرد و کار کوچکي را 
آغاز کند.به گفته او تاکنون هشت هزار نفر از صندوق ها 
وام گرفته انــد و حتــي در منطقه ریــگ جازموریان ۲۰۰ 
نفر عضو صندوق ها هســتند. مدیر ملي طرح آباداني و 
توسعه قلعه گنج مي افزاید: بزرگ ترین حسن صندوق ها 
این است که بر پایه اعتماد و همدلي مردم استوار است 
و بدون هیچ تضمیني مردم به بازپرداخت وام ها حساس 

هستند و ۹۵ درصد بازپرداخت ها به موقع بوده است.
وام هاي صد میلیوني

علاوه بــر وام هــاي خــرد صندوق هاي روســتایي، 
اگــر هریــک از اهالي قلعه گنــج بتواننــد طرحي براي 
اشــتغال زایي ارائه دهند، مي تواننــد از ۱۰ تا صد میلیون 
وام هــم دریافت کنند. برای ایــن کار به گفته مدیر ملي 
طرح، تسهیلگران به آنها براي نوشتن طرح آموزش هاي 
لازم را مي دهند. اما شــرایط دیگري هــم براي دریافت 
این وام ها وجود دارد که در راســتای آموزش و بالارفتن 
ســطح دانش بومیان منطقه انجام شــده اســت. براي 

مثــال اگر فردي بخواهد کارگاه کوچکي مثل آرایشــگاه، 
تعمیــرگاه، کارگاه تیرچه بلوک و... راه بیندازد، باید حتما 
در دوره هاي آموزشــي مرتبط هم که در منطقه از طرف 
ســازمان فنــي حرفه اي ارائه مي شــود، شــرکت کند و 
همین اســت که کلاس هاي فنــي و حرفه اي که در آغاز 
خالي بوده، حالا جمعیت مشــتاقاني را به خود مي بیند 
که دوســت دارند مدرک بگیرند و آمــوزش ببینند. مدیر 
ملي طرح آباداني و توســعه قلعه گنج مي گوید: متولي 
پرداخت این وام ها بانک سینا و بازپرداخت وام پنج ساله 
اســت و از ۱۸ درصد ســود، پنج درصد آن را بنیاد، پنج 
درصــد را دولــت و بقیه را خود فرد بایــد به بانک پس 
بدهد. حیدروند مي افزاید: خوشبختانه کارخانه شیر پاک 
که در منطقه در حال تأسیس و در حال حاضر به صورت 
کارگاهي به جمع آوري شــیر و ارائه محصولات ســنتي 
شیر بز مشغول است، شیر بزها را به صورت تضمیني از 

بزداري ها خریداري خواهد کرد. 
خانه هاي کپري، جاذبه گردشگري قلعه گنج

کپر، خانه هایی روســتایي اســت که از برگ ها و تنه 
نخل و ني ســاخته مي شود. در تمام منطقه، نزدیک هر 
خانــه اي معمولا یکي، دو کپر هم دیده مي شــود که یا 
یادگار روزهاي گذشــته هســتند یا از آنها به عنوان انبار 
یا اتاق پذیرایي اســتفاده مي شــود؛ البته هنوز تعدادي 
روستا با تعداد خانوار کم هستند که مردمشان فقط در 
کپر زندگي مي کنند. مدیر ملي طرح آباداني و توســعه 
قلعه گنج مي گوید: وضعیت این چند روســتا اســفبار 
اســت و مردم در این روستاها نه آب دارند، نه برق و نه 
حتي سرویس بهداشــتي. ما سعي داریم آنها را راضي 
کنیم که به روستاهاي مجاور که امکانات دارند، بیایند و 
برایشان توضیح بدهیم محل اتراقي که انتخاب کرده اند 
از هیچ نظر مســاعد و مناســب نیســت؛ چــون امکان 
رســاندن آب و ســاختن راه و... براي آنجا وجود ندارد 
و اصلا به صرفه نیســت؛ اما گاهي اختلافات طایفه اي 
اجازه نمي دهد بســیاري از این روستاها پیشرفت کنند 
و تجمیــع شــوند. در کنــار خانه بلقیس هم ســه کپر 
وجود دارد که یکي از کپرهایشــان مخصوص آشــپزي 
اســت. یکي از آنها کپر عروسي دخترش بوده و بخشي 
از جهیزیه دخترش هنوز در آن اســت و کپر دیگر براي 
پذیرایي از میهمان و استراحت است و بلقیس مي گوید: 
اینجا راحت تر اســت؛ چون حتي اگر زلزلــه بیاید، امن 
است؛ چون همین چند وقت پیش که زلزله آمد، دیوار 
خانــه ما ترک خورد و بم هم که زلزله آمد اینجا خیلي 
بــد لرزید. خوب یا بد، کپرها بخشــي از زندگي، فرهنگ 
و تاریخ این منطقه هســتند و همین اســت که اگر اسم 
قلعه گنج را ســرچ کنیــد، پیش و بیــش از هرچیز به 
تصاویر کپرها برمي خورید. بر اســاس همین پیشــینه و 
پشتوانه، هتل کپري پارســیان هم در منطقه قلعه گنج 
ساخته شــده اســت؛ هتلي چهارســتاره که اتاق هاي 
آن از دو کپر تودرتو و کنارهم ســاخته شــده است. کپر 
بزرگ تر به عنوان فضاي اصلي و کپر کوچک تر سرویس 

بهداشتي و حمام است. 
روستاهاي پراکنده، طوایف دور

پراکندگي روســتاها در شهرســتان قلعه گنج همه 
کارها را ســخت کرده است. از ساخت جاده تا رساندن 
آب و تجهیزات پزشکي و حتي اشتغال در مراکز موجود، 

به دلیل فواصل زیاد روستاها به سختي و به کندي پیش 
مي رود. قلعه گنج حالا یک بیمارستان دارد؛ اما باز هم 
فاصله این بیمارســتان با خیلي از روستاها زیاد است. 
مدیر ملي طرح آباداني و توســعه قلعه گنج مي گوید: 
بنیاد علوي بیمارســتان قلعه گنج را که یک ساختمان 
نیمــه کاره بود، تجهیز کرد. به خاطر همین مشــکلات 
و دوري روستاها، قرار شــده در هر روستا یک مجتمع 
درمانــي ۱۰تخت خوابه بــا عنوان مراکز درمان بســتر 
ایجاد کنیم و یک آمبولانس هم در اختیار هر مرکز قرار 
دهیم تا بیماران اورژانســي را به بیمارستان قلعه گنج 
منتقل کنند. حیدروند مي افزایــد: در حال حاضر برخي 
از ساکنان روستاهاي حاشیه جازموریان هیچ امکاناتي 
ندارند و تنها با بســته هاي حمایتــي مي توانیم به آنها 
کمک کنیم و از روســتاهاي زیر ۲۰ خانوار خواسته ایم 
به روســتاهاي نزدیک مراجعه کنند؛ به ویژه اینکه این 
روستاهاي کم جمعیت، معمولا عشایر هستند و برنامه 
داریــم به آنها براي تجمیع آموزش هایي ارائه کنیم. او 
مي گویــد: اما در این راه چند ارگان مثل بنیاد مســکن، 
امور اراضــي و منابع طبیعي، بنیاد علوي و دولت باید 
با هم تفاهم نامه مشــترکی داشــته باشند و با انتخاب 
زمیني مناسب که آب و امکانات داشته باشد، این افراد 
را منتقل کنند و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتد. 

آب، آب، آب!
گرماي منطقه قلعه گنج، گرماي خرماپزان اســت. 
معصومــه مي گوید گرماي خرماپزان نشــانه رســیدن 
فصل برداشت خرماست. تردد در منطقه با وجود این 
گرما خیلي ســخت است و وقتي شــیر آب هتل کپري 
را بــاز مي کني که دوش بگیري، فقط آب داغ از شــیر 
مي آید. امــا مردم منطقه به همیــن آب داغ هم قانع 
هســتند ولي آبي در کار نیست!مدیر ملي طرح آباداني 
و توســعه قلعه گنج مي گوید، آبفــا ۸۵ میلیارد تومان 
اعتبار براي لوله کشــي آب اختصاص داده اما اگر آبي 
باشد که در لوله ها جاري شود. بلقیس مي گوید: خیلي 
وقت است باران نیامده و ۱۲ ساعت در روز آب نداریم 
اما بعضي از مواقع هم باید برویم از منبع آب بیاوریم و 
از همین آبي که آورده ایم به بزها هم بدهیم. فرماندار 
مي گوید: بحث از بحران آب گذشــته و تبدیل شــده به 
مناقشه آب!ناوکي مي افزاید: مثلا چند روز پیش از یک 
روســتا به ما مراجعه کردند که چاه آب شرب جدیدي 
که مي خواهید در منطقه ما بزنید، باعث مي شــود آب 
چاه موتور پمپ ما کم شــود و ما یکي، دو ســال آینده 
به بي آبي برمي خوریــم و نمي گذاریم چاه جدید بزنید 
یا از روســتاي دیگري به من گفتند ما قبلا ۲۴ ســاعت 
آب داشــتیم اما الان روزي ۱۲ ســاعت آب داریم چون 
لوله هــاي شــبکه آب ما را به ســه تا از روســتاهاي 
هم جــوار وصــل کرده انــد و آب قطع شــده اســت. 
فرماندار قلعه گنج مي افزاید: براي رفع این مشــکلات 
همیاران آب را در اســتان و شهرستان شکل داده ام تا 
موتور پمپ هایي که بهره برداري ندارند تجمیع شــوند 
و بتوانیــم چاه هاي مازاد را هم پــر کنیم و اکنون ۱۸۰ 
حلقه چاه، از گردنه فعالیت خارج شده اند و مطالعات 
آبخیــزداري در منطقــه در حــال انجام اســت و پنج 
میلیارد تومان از ســوي بنیاد علــوي و دوونیم میلیارد 
از جانــب دولت براي ایجاد ســدهاي خاکي و تجمیع 
آب هایي که روان بوده اند و تأثیري بر آب هاي زیرزمیني 
ندارند انجام شــده است. وي مي گوید: در عین حال ما 
در حال فرهنگ ســازي براي ایجاد شغل هایي هستیم 
که در راســتاي استفاده مناســب از آب باشد و به این 
منظور براي مثال بر کشــت کنجد به جاي کشت ذرت 
در منطقه تبلیغ و تأیید کرده ایم و زمین هاي زیر کشــت 
ذرت را از چهار هزار هکتار به هزارو ۵۰۰ هکتار تقلیل 
داده ایم و سعي داریم استفاده از کشت گیاهان دارویي 
و روش هاي مصــرف بهینه آب را در دســتور کار قرار 
دهیم. فکر مي کردم شــب کویر باید پر از ســتاره باشد، 
اما آسمان قلعه گنج، آسمان ریزگردهاست، طرح هاي 
کاهش گردوغبار منطقه، هنوز اجرا نشده است. با این 
حال، قلعه گنــج با آرامش کویــري و گرماي بي حد و 
شب هاي معتدلش، امروز به جاي یک منطقه محروم 

و فقیر، سرزمیني است که به دیدنش مي ارزد. 

روایت یک شاهد عیني از قلعه گنج

ریگ رونده و جوانه هاي امید

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
INVITATION FOR PREOUALIFICATION

National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods 

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their "intention" To  participate" letter via fax to the
following number, not later than 14 days after the secend announcemant

 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit said bid
bonds in favor in NISOC

iranian vendors shall submit their resume according to Quality Assessment Forms, avaliable  at:www.shana.ir and www.nisoc.ir

Tender Number
Bid BondAmount

Euro

8.359 707

1189

1128

647

25.515

20.453

5.942

Rial
Material Description

PART FOR "SOLAR" GAS 
TURBINE 

REF.SOLAR DIVISION
INTERNATIOANL

Quantity

01-31-9580036 415.419.884

1.268.149.675

1.016.563.968

295.368.725

01-31-9580038

01-31-9680002

01-31-9680005

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg .No. 104,Material Procurement Management Complex,Kouy -e-Fadaeean Islam(New Site) , Ahvaz,iran

Fax.No.:06134457437Tel.No.:06134123455

Public Relations
http://iets:mporg.ir                 www.nisco.ir                        www.shana.ir     

N.I.S.O.C
شماره مجوز: ۱۳۹۷٫۱۴۳۰

نوبت اول


